
زنانی که نمی‌شناسیم
مروری بر چند شغل خاص که خانم‌ها عهده‌دارشان هستند

همه ‌ما زنانی را می‌شناسیم که مثل سکینه تیموریان 
در حیطه تخصصی‌ خودشان، همتاهای پرشماری 
ــاص را کــه زنــان  ــه چند شغل خ ــد. در ادامـ ــدارن ن

عهده‌دارشان هستند، معرفی خواهیم‌کرد.
 رانــنــده تــرانــزیــت| 
ــه انــســان‌نــژاد«  ــوداب »س
45ساله و متولد مراغه، 
اولین راننده زن ترانزیت 
بین‌المللی ایران است. او 
خود  شغل  توضیح  در 
گفته‌است: »ابتدای مراجعه‌ام به تبریز برای گرفتن گواهی 
نامه، گفتند که تا به‌حال چنین موردی نبوده و این کار 
ممکن نیست اما من توانایی و استعداد ذاتی داشتم و 
مصرانه به تهران درخواست دادم. پس از کلی این اتاق و آن 
اتاق رفتن تاحدودی مایوس شدم اما دو روز بعد که مراجعه 
کردم، با درخواستم موافقت شده‌بود. پلیس گفت نتایج 

تحقیقات درباره من و توانایی‌ام مثبت بوده‌است. آن موقع 
به من گفتند اولین راننده زن ترانزیت کشور هستم. معمولا 
همه بار اولی که یک خانم را پشت فرمان ماشین سنگین 
می‌بینند، تعجب می‌کنند. هر کسی که من و ماشینم را 

یک‌بار می‌بیند، در یادش می‌ماند.«
 آهنگر| »زهره بکرانی« 
ــن تــــهــــران، در  ــاکـ سـ
همشهری  بــا  مصاحبه 
گفته‌ اولین زنی است که 
ــد:  ــن ــی‌ک ــنـــگـــری م آهـ
»پدرشوهرم بنیان‌گذار 
این آهنگری بود. خودش با زحمت و شاگردی این حرفه 
را آموخته‌بود و بعد همسرم در همین مغازه کار او را ادامه 
داد. امروز هر دوی‌شان از دنیا رفته‌اند و من کار قدیمی 
آنان را ادامه می‌دهم.« آهنگری سنگین است و بدنی قوی 
می‌خواهد. وقتی کارگرهای مرد این چلنگری نیستند، 

خانم بکرانی انبرداری می‌کند و کارگرش پتک می‌زند. 
انبرداری هم کار هر کسی نیست. انبردار باید قدرت 
تحمل ضربه‌های سنگین پتک بر سندان را داشته‌باشد.

ــورد| »زهـــرا  ــ ــان ــ  دری
سالاریه« متولد سال 65 
در مازندران است. او در 
زمان کار در خیاط‌خانه‌ 
مخصوص دوخت جلیقه 
با شرکت‌هایی  نجات، 
آشنا می‌شود که ناخدا و قایقران تربیت می‌کنند. زهرا با 
کلی دردسر وارد کلاس‌های آموزشی می‌شود و همه‌چیز 
را از طریقه وارد شدن به قایق گرفته تا تعمیر موتور و 70 
مدل گره ملوانی جورواجور به طناب‌هایی که دو برابر 
خودش وزن داشتند، یاد می‌گیرد. زهرا سالاریه، بعد از 
گرفتن گواهی نامه‌های قایقرانی و ناخدای قایقران رسما 

دریانورد می‌شود.

 غواص| »میترا زنگویی«، 
متولد 47، اهل بوشهر و 
اولین زن ایرانی است که 
مدرک حرفه‌ای غواصی 
سال  )در  وقــتــی  دارد. 
1388( آموزش غواصی 
را در جزیره کیش آغاز کرده‌بود، برای گرفتن مدرک رسمی 
آن دچار مشکل شد چراکه تاکنون زنی دنبال این مدرک 
نرفته‌بود و سازمان فنی و حرفه‌ای نمی‌دانست باید چه کار 
کند: »ناامید شده‌بودم و گفتم مثل همیشه مردها باید 
بیشتر دیده شوند تا این‌که یک‌روز با من تماس گرفتند و خبر 
دادند که فلان روز در جزیره الوان برای دریافت مدرک 
غواصی تست بدهم.« زنگویی از این مرحله با موفقیت 
می‌گذرد و سازمان فنی‌وحرفه‌ای اولین مدرک رسمی 

غواصی را برای یک زن ایرانی صادر می‌کند.
منابع این بخش: ایسنا، همشهری‌محله، عصر ایران، جوان‌آنلاین

 قیچی، شیلنگ
 پنس 25 سانتی و دیگران!
به بهانه فوت زن‌جوان به‌ دلیل جاماندن گاز استریل 

در شکم‌اش، از عجیب‌ترین چیزهایی گفتیم که در 
بدن بیماران زمان انجام‌عمل ‌جامانده است

زن جوانی که سه سال به‌دلیل جا ماندن ابزار پزشکی در شکمش 
درد می‌کشید، جان باخت. چند روز قبل وقتی پزشکان این زن را 
جراحی کردند، مشخص شد که در جریان عمل سزارینی که سه سال 
قبل روی او انجام شده، یک گاز استریل در شکمش جا مانده و همین 
سهل‌انگاری، به مرگ او منجر شده است. با شکایت خانواده این زن، 
بازپرس جنایی تهران دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر 
کرد تا علت اصلی مرگ مشخص شود. وی همچنین دستور داد فیلم 
جراحی و خارج کردن گاز استریل ضمیمه پرونده شود)منبع خبر: 
رکنا(. اما این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد. در ادامه 
به چند مورد از عجیب‌ترین وسایلی که در بدن بیماران جا مانده، 

اشاره می‌کنیم.

  باند نیم‌متری| مریم‌بانو، 
نام یک بیمار میان سال است 
كه گفته: »بعد از جراحی هر 
روز با درد شدیدی در ناحیه 
شكم مــواجــه بـــودم. ابتدا 
تصور می‌كردم كه عوارض 
پس از عمل است اما هر روز 
بد‌تر  حالم  می‌گذشت  كــه 
از روز قبل می‌شد. پس از 
انجام سونوگرافی، پزشكم گفت كه یك غده سرطانی بدخیم بعد از عمل 
در شما ایجاد شده است! بعد از تلاش بسیار و رفتن به تهران، یک پزشک 
دیگر گفت که باید سونوگرافی سه بعدی بگیرم و بعد از دیدن آن متوجه 
شدیم یك جسم مشكوك در شكمم است.« بعد از عمل جراحی یك باند 

نیم متری از شكم این زن خارج شده است.
 قیچی زنگ‌زده‌| قیچی زنگ‌زده‌ای كه هنگام جراحی سنگ كیسه 
صفرا، در شكم مرد ٤٣ ساله‌ای جا مانده بود، پس از دو ‌سال او را به 

كام مرگ برد. ماجرا از 
این قــرار بود كه با پیدا 
ــدن جــســد بــی‌جــان  شـ
مرد میان سالی كه تنها 
در خانه‌اش در منطقه 
شوش زندگی می‌كرد، 
تحقیقات بــرای كشف 
راز این مرگ آغاز شد. 

مدتی گذشت تا این كه پزشكی قانونی گزارش كرد روده‌های این مرد 
به وسیله یك جسم عجیب مسدود شده و آن چیزی نبود جز یك قیچی 

جراحی.
 شیلنگ 20 سانتی| ماجرایی كه برای یك مرد ‌۵۰ساله رخ داد و 
باعث شد دو سال تمام او به دلیل جا ماندن شیلنگ 20 سانتی‌متری 
در بدنش درد و رنج زیادی را تحمل كند هم عجیب است. او می‌گوید: 
»در یكی از بیمارستان‌های معروف و بزرگ تهران تحت نظر یكی از 
اورولوژیست‌های معروف عمل شدم اما بعد از عمل، درد من نه‌تنها كم 
نشد كه زیاد هم شد. بعد تصمیم گرفتم نزد متخصص اورولوژی دیگری 
بروم. دكتر بعد از معاینه برایم سونوگرافی نوشت و آن جا بود كه معلوم 
شد این‌همه درد من برای چیست. دكتر گفت كه در عمل قبلی یك لوله 

در مثانه‌ات جا‌مانده و علت درد و عفونت هم همین است.«
 25 پـــــــنـــــــس   
سانتی| بیمار زواره‌ای 
ــه دلــیــل ســانــحــه‌ای  ب
ــه عــمــل ریــه  مــجــبــور ب
مـــی‌شـــود و پـــس از 
آن، درد شــدیــدی در 
ــاس  ــس شـــکـــم‌اش اح
مـــی‌کـــنـــد. پــــس از 
مراجعه به بیمارستان 
و عکس‌برداری از بدن 
وی مشخص می‌شود 
که پنس 25 سانتی‌متری از عمل قبلی در بدن بیمار جامانده و در روده 

فرورفته است که به سرعت عمل انجام و خارج شد.
 کدام وسیله‌ها بیشتر در بدن بیماران جا می‌ماند؟

بررسی‌ها حاکی از آن است که هر سال در اروپا در بدنِ 1500 بیمار 
وسایل و تجهیزات جراحی باقی می‌ماند و بیشتر این اشیای به جا مانده، 
پنبه و گاز استریل هستند که برای کنترل خون ریزی در جراحی‌های 

طولانی مدت استفاده می شوند.
منابع این بخش از پرونده: ایندیپندنت، ایسنا، تسنیم

الهه توانا | روزنامه‌نگار

باید برای یک‌ساعت سرفه کردن و اشک ریختن و مدام 
حبس کردن نفس آماده شوم. وقتی شغل قصابی را برای 

سوژه پرونده انتخاب می‌کردم، می‌دانستم چه چیزی 
درانتظارم است. هربار پایم به قصابی باز شده‌است یا 
از جلوی راسته‌ گوشت‌فروش‌ها رد شده‌ام، بوی مرغ و گوشت و ماهی 

حالم را به‌شدت بد کرده‌ و حالا امیدم به ماسک است. اما بیشتر از این‌که 
نگران خودم باشم، می‌ترسم مصاحبه خراب شود، کمی هم نگران واکنشِ 

مصاحبه‌شونده‌ام. قصاب‌ها -اصولا هیچ‌کس- خوش‌شان نمی‌آید با نفسِ حبس‌کرده 
و صورت کبود وارد مغازه‌شان‌ بشوی. انگار داری بابت بوی نامطلوب و ناگزیرِ شغل‌شان، 

آن‌ها را سرزنش می‌کنی. چندباری هم به من چشم‌غره 
رفته‌اند ولی خب دست خودم نیست. خانم قصابی 

که قرار است با او گفت‌وگو کنم، به تمیزی و 
کاردرستی مشهور اســت. هیچ قصاب 

خانمی را نمی‌شناسم و کنجکاوم بفهمم 
چطور ازپس شغلی برمی‌آید که عرف 

جامعه مردانه قلمدادش می‌کند. 
پس باید بتوانم خودم را کنترل کنم تا 
سوالات خودم و احتمالا خیلی‌های 
ــاره چندوچون کارش  دیگر را درب

بپرسم. فقط کاش لااقل ماهی تمام 
کرده‌باشد!

پرونده

گفت‌وگو با قصاب خانمی که به تمیزی و مهارت شهره است و  مروری بر چند شغل خاص که خانم‌ها عهده‌دارشان هستند

دوست داشتم جراح شوم، قصاب شدم!
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از کشتارگاه تا قصابی
به‌طرزی باورنکردنی، هیچ بویی نمی‌آید. هم یخچال پر است، هم ویترین، هم یک تکه گوشت روی تخته 
پیشخان، منتظر تکه شدن است. شاید به‌خاطر ماسک است که بویی حس نمی‌کنم. تیغه دستگاه فلزی، 
با سروصدا به‌کار می‌افتد. یک جفت دست فرز و ظریف، گوشت را به‌سرعت به دستگاه نزدیک و از آن دور 
می‌کند. شبیه تماشای نجاری است از نظرمهارت و چابکی دست‌ها. »بفرما خواهرم«! می‌فهمم مدتی‌ است 
به دست‌هایش خیره بوده‌ام و هیولای فلزی از نفس افتاده و تا دوباره به جان یک تکه گوشت نیفتاده‌است، باید 
کارم را شروع کنم. قصابی که وصفش را خواندید، »سکینه تیموریان« است، 45ساله اصالتا اهل روستایی در 
خراسان شمالی و ساکن مشهد. قبل از هر حرفی، می‌پرسم چرا این‌جا هیچ بویی نمی‌آید؟ خانم تیموریان 
هنگام شستن دست‌هایش، جواب می‌دهد: »بوی قصابی‌ها، مال آب‌خونِ مانده توی یخچال است. من 
نمی‌گذارم آب‌خون توی یخچال بماند. همیشه دستمال دم‌دستم است و همه‌جا را تمیز می‌کنم. دستمال 
و دست‌هایم را هم مرتب ضدعفونی می‌کنم. اصلا از روز اول با صاحب مغازه پایه کار را بر تمیزی گذاشتیم. 
در 15سالی که کار می‌کنم، این تمیزترین مغازه ای ‌است که می‌شناسم.« یعنی 15سال قصاب خانم در 
شهرمان بوده و خبر نداشتیم؟ خانم تیموریان توضیح می‌دهد: »همه این مدت قصاب نبوده‌ام. چندین 
سال در کشتارگاه مرغ کار کردم که تجربه خیلی بدی بود. غیر از سختیِ کار و شب‌کاری‌ها و هوای آلوده 
کشتارگاه، حقوق خیلی کمی به ما می‌دادند و 
بعد فهمیدیم در ماه فقط 12-10روز بیمه رد 
می‌کردند. از کشتارگاه که اتفاقا متعلق به یکی 
از برندهای معروف مشهد است، بیرون آمدم. 
چندجای دیگر کار کردم و چون دست‌به‌چاقو 
بودم، کم‌کم قلق گوشت را یادگرفتم و حالا 

چندسالی است که در قصابی کار می‌کنم.«

از بچگی چاقو دوست داشتم
از لابه‌لای موسیقی متن گفت‌وگو‌ی‌مان، عربده تهدیدآمیز دستگاه‌های فلزی و »بوقلمون نیومده؟« و 
»سردست چند؟« و »مرغ باز گرون شد؟«، می‌فهمم خانم تیموریان سرپرستی خانواده را برعهده دارد. برایم 
تعریف می‌کند که برای گرداندن زندگی مستأجری با پسر جوان و مادر سالخورده‌اش، دو شیفت کار می‌کند: 
»هفت صبح از خانه بیرون می‌آیم و 12 شب برمی‌گردم. صبح تا بعدازظهر در یک شرکت فراورده‌های گوشتی 
کار می‌کنم. بعدازظهر از شهرک صنعتی مستقیم می‌آیم قصابی، تا آخر شب. قصاب به اصطلاح به کسی 

 می‌گویند که فقط با گوشت سروکار دارد اما من همه کار می‌کنم؛ هم مرغ و ماهی و بوقلمون بلدم ،
هم شقه و چرخ کردن گوشت. تمیزکاری مغازه را هم انجام می‌دهم.« چطور می‌شود ازپس این 

کار سخت و سنگین برآمد؟ می‌گوید هرکس او را می‌بیند، همین سوال را مطرح می کند: »خدا 
قوتی به من داده که به‌نام امام حسین )ع( کار کنم و دستم جلوی کسی دراز نباشد. خوشحالم 

که می‌توانم آبرومند زندگی کنم. کارم را هم دوست دارم، اصلا از بچگی چاقو دوست داشتم. 
وقتی ازمن می‌پرسیدند دوست داری چه کاره شوی، می‌گفتم متخصص قلب. حالا 
سرنوشت طوری زندگی‌ام را عوض کرده‌است که به‌جای چاقوی جراحی، ساطور به دست 
می‌گیرم اما خدا را شکر می‌کنم. مردم از کارم راضی هستند و معمولا از دیدنم در این لباس 

خوشحال می‌شوند.« وقتی از رضایت و اعتماد مشتری‌هایش می‌گوید، کنجکاو می‌شوم که 
بدانم هیچ‌وقت بابت شغلش واکنش جنسیت‌زده‌ای دیده‌است. تعریف می‌کند که مردم گاهی 

تعجب می‌کنند اما هیچ‌وقت پیش نیامده‌است که مشتری‌ها و همکاران مردش برخورد منفی با او 
داشته‌باشند. می‌خندد: »فقط بعضی‌ها ازمن می‌ترسند. شاید به‌خاطر قیافه خشنم.«

روی پای خودم ایستاده‌ام
قصابی اصولا جای تقلب زیاد دارد؛ نه که قصاب‌های زیــادی در کارشان 

غل‌وغش راه داشته‌باشد اما اگر پای اخلاق درمیان نباشد، این شغل زمینه مساعدی برای کج‌روی دارد. توضیحش را از زبان 
خانم تیموریان بشنوید: »چندوقتی است گوشت شتر کمیاب و گران شده. بعضی از قصابی‌ها گوشت گوساله را که ارزان‌تر 
است، به‌اسم شتر می‌دهند دست مشتری یا مثلا سنگدان مرغ را به‌جای چرخ‌کرده می‌فروشند. روی شیشه مغازه‌شان هم 
می‌زنند: چرخ‌کرده اعلا. سنگدان البته چیز بدی نیست ولی قیمت خودش را دارد. نباید سر مشتری را کلاه گذاشت. حالا 
خوشبختانه گوشت‌ها برچسب دارند و تاریخ‌شان معلوم 
است ولی اگر قصاب، وجدان نداشته‌باشد با زبان‌بازی و 
لاف زدن می‌تواند گوشت مانده‌ را هم به‌جای تازه رد کند.« 
می‌پرسم: گوشت تازه را از کهنه چطور تشخیص بدهیم: 
»از ظاهرش معلوم است. گوشت تازه، قرمز خوش‌رنگ و 
براق است و اگر مانده‌باشد، رویش کدر می‌شود. مرغ تازه 
سفید است و اگر کهنه باشد، از آب‌خون زرد و رنگ کدرش 
می‌شود فهمید. چشم‌های ماهیِ تازه براق و شش‌هایش 
صورتی است و اگر چندروز مانده‌باشد، غیر از رنگ از روی 
شل‌وول بودنش معلوم می‌شود.« اگر خیلی بلد کار نیستید، 
یک نکته تستی دیگر را هم از سکینه خانم به‌خاطر بسپارید. لذیذترین قسمت‌های گوشت به‌ترتیب گردن، راسته و سردست 
است. خانم تیموریان چیزهای بیشتری بلد است که می‌تواند به دیگران یاد بدهد. خودش می‌گوید: »اگر کسی ازمن پشتیبانی 
می‌کرد، حالا بهترین دامداری و قصابی را داشتم. شاید هم صاحب یک کارگاه خیاطی بودم. مدرک خیاطی با بالاترین نمره 
دارم ولی چون سرمایه نداشتم، نتوانستم استفاده‌ای از آن بکنم. همیشه دلم می‌خواست چندنفر کنارم کار یادبگیرند و شغلی 

داشته‌باشند. من هربار زمین خورده‌ام، خودم تنهایی بلند شده‌ام و شاید برای همین دوست دارم دست دیگران را بگیرم.«

پر کشیدن گوشت از سفره‌‌ها
پرواضح است که کار کردن با چاقو و ساطور، خطرناک است اما حرفه‌ای‌ها هم درمعرض خطرند؟ سکینه خانم، قبل 
از جواب دادن به سوالم، یک تکه گوشت را می‌شوید و می‌گذارد آبش کشیده شود. سپس چرخ می‌کند و بعد از 
رفتن مشتری، می‌گوید: »حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای ندارد. اگر چاقو یک لحظه خلاص شود، دیگر کاری ازدستت 
برنمی‌آید. همان‌طور که استخوان مرغ را تکه می‌کند، انگشت تو را هم از وسط نصف می‌کند.« دست‌هایش را 
نشان می‌دهد؛ پر از رد بریدگی است اما هیچ وقت آسیب جدی ندیده‌است. تا حالا ندیدم گوشت را در قصابی 
بشویند. دلیل کارش را می‌پرسم: »دوست دارم گوشت تمیز بدهم دست مشتری. برای همین است که مردم 
به من اعتماد می‌کنند و هرکس از در مغازه بیرون می‌رود، دفعه بعد یک نفر دیگر را با خودش می‌آورد. 
معمولا در قصابی‌ها گوشت شسته نمی‌شود چون سخت و زمان‌بر است. غیر از شستن گوشت، باید هر 
دفعه دستگاه را تمیز کنی، سبد را بشویی و صبر کنی آب گوشت کشیده شود.« زن و شوهر جوانی وارد 
مغازه می‌شوند. آقا قیمت گوشت را که می‌شنود، ابروهایش درهم می‌رود: »باز گرون شد؟« 
در چندروز اخیر قیمت گوشت و مرغ، بالاتر رفته‌است. از خانم تیموریان راجع به قدرت خرید 
مردم می‌پرسم: »وضع خیلی فرق کرده‌است. قبل‌ترها مغازه اصلا خلوت نمی‌شد. حتی 
نمی‌رسیدیم سرمان را برگردانیم و جواب همدیگر را بدهیم. حالا گوشت کیلویی 140 
تا 150 هزار تومان را چند نفر می‌توانند بخرند؟ چندوقت پیش دونفر آمدند مغازه، درحد 
200 گرم گوشت خریدند. طرف می‌گوید من روزی 80هزارتومان دستمزد دارم. برای 
خریدن یک تکه گوشت، باید 20تومان هم از جیبم بگذارم. خیلی‌ها قیمت را که می‌شنوند، 

یا اصلا خرید نمی‌کنند یا به مقدار خیلی‌کم گوشت می‌برند.«

ی
قان

ده
م 

یث
: م

ها
س 

عک


